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  ؟سقراط سوفسطايي

  ∗حسن فتحيدكتر

  چكيده

ي دوم قرن پنجم پيش از گري نيمهمخالف بنيادي جريان سوفسطايي شناسيم كهسقراط را امروز فيلسوفي مي

اند و در سرتاسر تاريخ فلسفه با است كه افلاطون و ارسطو رواج داده ايسنت فلسفيي ميلاد و سرسلسله

را به عنوان يكي از اعضاي او اما آتنيان معاصر سقراط . خود ادامه داده استهايي به حيات تغييرات و تعديل

خوراندن سم سوفسطايي و به جرم بدعت در الهيات و اغواي جوانان به اعدام محكوم كردند و با هاي حلقه

ان را به آتنيآيا چيزهايي در منش و روش و رفتار و گفتار سقراط نبود كه . شوكران به جهان ديگرش فرستادند

ي پاسخ اين است كه خلاصه. دار پاسخ به اين سؤال استي حاضر عهدهسوي چنين كار سوق دهد؟ مقاله

هايي با داده شباهتسقراط از حيث موضوع مورد پژوهش، روش بحث، منش شخصي و محتواي آنچه تعليم مي

  .ديد توانها را در آثار افلاطون نيز ميسوفسطاييان داشته است و اين شباهت

  انديشي آتنيآريستوفانس، افلاطون، روشنسقراط، سوفسطاييان، : ي كليديهاواژه
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  مقدمه -1

ي مردماني كه از همه«، از زبان فايدون )118، فايدون(م مردي را كه به تعبير افلاطون . پ 399آتنيان به سال 

) 1، 3، 1، خاطرات(و به تعبير كسنوفون » رسيدديديم و آزموديم هيچ كس در خردمندي و عدالت به پايش نمي

      گو، سودواز راه گفت ]هم[داد و براي معاشران خود، هم از طريق اعمالي كه منش خود او را نشان مي«

     كند و خدايان جديد ديگري به جاي آن مطرح خدايان رسمي شهر را انكار مي«، به جرم اينكه »رسانيدمي

نفري متشكل از افراد گوناگون آتن، از جمله  501انجمني «در  1»سازدن را فاسد ميچنين جواناسازد، هممي

به اعدام محكوم كردند و ) 114، 1376گاتري، (» فروشكارگزاران بازنشسته، صنعتگران سالخورده، تاجران خرده

شما سقراط «ت ها گفبه آن) 314فاي حدود وو مت 389متولد (آيسخينسِ سخنور ) م. پ 345در (ها بعد سال

و اين در حالي است كه بيست و چهار سال ). 173، بر عليه تيمارخوس(» را به مرگ محكوم كرديد سوفسطايي

اي را، به عنوان سوفسطايي او ابرهاي نويس در نمايشنامهآريستوفانسِ كمدي) م. پ 423در (پيش از اين حكم 

دهد و كند، مورد انتقاد شديد قرار مينان را فاسد ميدهد و جواگيرد و سفسطه تعليم مياي كه مزد ميحرفه

  .كشدوي را به آتش مي» يتفكرخانه«

منش در ساحت عمل و اخلاق و د نشان دهند، قديسي پاكنكنآيا سقراط، چنانكه افلاطون و كسنوفون سعي مي

در [را بر تعاريف  انديشه«ي پژوهش نظري بود كه براي نخستين بار غرض و نستوه در عرصهجستجوگري بي

يا ، چنانچه آريستوفانس و ) b987اي بزرگ، آلف، متافيزيكارسطو، (» متمركز ساخت ]باب مسائل اخلاقي

گر بود اي بدعتگفتند و اكثريت ضعيف انجمن قضايي نيز عملاً بر آن صحه گذاشتند، سوفسطاييديگران مي

  2كشاند؟راهه ميو جوانان را به بي) 75، 1387س، ديوگنس لائريتو(» داداستدلال بد را خوب جلوه مي«كه 

                                                           

و  5، 2، )1387(و در ديوگنس لائرتيوس  1، 1، 1، خاطراتي مطرح در دادگاه عليه سقراط كه در كسنوفون، قسمتي از ادعانامه. 111 :1376گاتري،  -1

   . جاهاي ديگر نقل شده است

يا بلكه فقط تبعيد كردن (ي وي نه مرگ او اوليه از محاكمه غرضي سقراط اغراض سياسي يا حتي شخصي داشته باشد، و نيز اينكه اينكه محاكمه -2

 )كريتونبنگريد به (و اصرارش بر ماندن در زندان  )افلاطون يدفاعيهبنگريد به (باشد و رفتار و گفتار خود وي در روزِ محاكمه  )محدود كردن فعاليت وي

  لاخره چرا اين برچسب بر او چسبيد؟با. كندتفاوتي ايجاد نميسؤال به مرگش منتهي شد، در اصل اين 
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 هتر شنيده است و ما امروزاي بوده است كه صداي طرفداران سقراط بيشجريان امور در مسير تاريخ به گونه

همچون كتابي زنده و گويا ) اي از او به دست ما نرسيده است،يا نوشتهكه خودش هيچ ننوشته است(سقراط را 

جاست و مĤلِ راهي كه سقراط در پيش گرفته بود نبايد چنين تصويري البته به. شماريمميق در فلسفه و اخلا

گرديم بايستي به هر دو طرف حق ل زندگي شخص سقراط برميمحزمان و متن  ما وقتي بها. بودجز اين مي

اما . كردندترسيم مي سقراط، به نوعي، يك سوفسطايي بود، البته نه از آن نوعي كه بدترين نقادان وي«. بدهيم

  ).36: 2006وودراف، (» مدافعان سقراط نيز كاملاً برحق نبودند

داد و در خود هايي را كه سقراط را در چشم معاصران وي همچون يك سوفسطايي نشان ميدر اين مقاله زمينه

يل سه عنوانِ ذرا در ها اين زمينه. كنيمآثار افلاطون و كسنوفون نيز قابل مشاهده است معرفي و بررسي مي

. بندي كردتوان دستهمي» محتواي تعليمات«و » هاي مورد استفادهمنش علمي و روش«، »موضوعات مورد علاقه«

ي در محاوره(ي وي، نگاهي به تعاريف افلاطون از سوفسطايي پس از معرفي اين سه جنبه از حيات و انديشه

  .گيري خواهيم پرداختو به نتيجهآريستوفانس انداخته  ابرهاي و به ) سوفسطايي

  رد علاقهوم موضوعات -2

 ، به)3اش، ذهن وبازوي خود را ابتدا در پيكرتراشي به كار گرفتكه بر اساس شغل موروثي خانوادگي(سقراط 

 4.هاي طبيعي علاقمند شدزد، ابتدا به پژوهشموج مي. م. قرن پنجم پ طلبي كه در آتنِاقتضاي فضاي دانش

شناسانِ به دهد كه در ميان طبيعتنشان مي) و بعد b97( فايدوناش در او از زندگي فكري گزارش خود

به عنوان مبدأ و سبب اصلي ) نوس(گوراس بود كه با مطرح كردن عقل اكسااصطلاح پيش از سقراطي فقط آن

در نهايت  او نيز چندهر (ي او را به خود جلب كرد تر از بقيه توجه و علاقهدهد بيشهر آنچه در جهان رخ مي

                                                           

براي گزارشي منسجم و آكادميك از زندگي و شخصيت و . a  121اول آلكبيارسو  b11  ائوثوفرون ي شغل خانوادگي سقراط، بسنجيد بادرباره -  3

  .1376بنگريد به گاتري،  ،هاي فلسفي سقراط در زبان فارسيديدگاه

آيند و خواستم بدانم كه چيزها به چه علت پديد ميشود، اشتياق فراوان داشتم و ميدانشي كه علم طبيعت ناميده مي من در روزگار جواني به آموختن«  -  4

  ).a96، فايدون(» ورزيدمشوند و به چه علت هستند، و در راه كسب اين دانش از هيچ كوششي دريغ نميبه چه علت نلبود مي
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هاي اصلي گرايي و توجيه غايي امور از مؤلفهاين علاقه سقراط به عقل). نتوانست انتظار وي را برآورده سازد

  .ها هم هستي او در ساير حوزهانديشه

» توجه فلاسفه به خير عملي و دانش سياسي معطوف گشت«ي طبيعت از رونق افتاد و اما در اين هنگام، مطالعه

» از دانش طبيعي به طور كلي روي گردانيد«و سقراط نيز )  28a642، ي اعضاي جانوراندربارهارسطو، (

فلسفه را از آسمان بر زمين كشيد، آن را در شهرها مستقر ساخت و حتي به «او ). و بعد 1b 987، مابعدالطبيعه(

مجادلات سيسرون، (» و شر بپردازد ها آورد، و بر آن داشت كه به بررسي زندگي و اخلاق و خيردرون خانه

) 184: ، نقل از همان15، 4، 1، آكادميكا(سيسرون ). 183: 1376، به نقل از گاتري، 10، 4، 5، توسكولاني

توجه فلسفه را از مسايل مربوط به طبيعت، كه تمام فيلسوفان پيش از «كند كه سقراط را اولين كسي معرفي مي

تر ايجاد شده بود و در در واقع اين فضا پيش 5،»ل زندگي معطوف ساختوي به آن مشغول بودند، به مساي

  .همين فضا بود كه به اصطلاح بازار سوفسطاييان رونق گرفته بود

- گويند آموزگاران مهارت زندگي موفقيتبينيم كه با كساني حشرونشر دارد كه ميدر اين مرحله، سقراط را مي

پروتاگوراس، گورگياس، هيپياس، تراسوماخوس، پروديكوس، : ندهست 6آرته  آميز، استادانِ به اصطلاح

كند و اينكه دوستانش به او هشدار وخيز ميسقراط مشتاقانه با آنها افت. ائوثودموس، ديونوسودوروس و ديگران

 اش خواهد انجاميد در عزم و عادت وي بر اين كاركه اين كار وي به بدنامي) و بعد c30، ائوثودموس(دهند مي

  7.كندلي ايجاد نميلخ

                                                           
5
اي به مسايل زندگي پرداخت، سلسله كه كندي معرفي مي، اولين حلقه»هاي فيلسوفسلسله«او سقراط را در  توان گفت كهدر توجيه سخن سيسرون، مي -  

  .شماردهاي آن نميها را از حلقهكه البته او سوفسطايي

6
  - areteمهارت در انجام كاري«، »برتري«، »يكارآمد«كنيم، ولي تركيبي از آنچه را كه از كلماتي چون ترجمه مي» فضيلت«اي كه امروزه معمولاً، كلمه« ،

ي براي بحثي مختصر اما روشنگر درباره. توان معناي آن در نظر يونانيانِ زمان سقراط دانستشود ميفهميده مي» كفايت در شغلي«، »خوب بودن در چيزي«

  .و بعد 23: 1388، بنگريد به گاتري، آرتهمعناي 

7
- گويد كه همنشيني سقراط با اين جماعت را شرمكند و از شخصي سرشناس سخن ميم پشت سرِ سقراط اشاره ميكريتون در اين فقره به بدگويي مرد -  

  .شماردسقراظ نمي گونه كسان را درخورِداند، زيرا بحث با آنخود كريتون نيز اين سرزنش را به جا مي. شماردسليقگي ميآور و ناشي از بي
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؟ شجاعت )ائوثوفرون(دينداري چيست  8:ند از اين قرارانددشهاي موضوعاتي كه در اين محافل بحث مينمونه

توان آن را ؟ آيا فضيلت معرفت است و مي)ايون(؟ شاعران و نقّالان از چه هنري برخوردارند )لاخيس(چيست 

؟ عدالت )لوسيس(؟ دوستي چيست )خارميدس(ست داري چي؟ خويشتن)منونو  پروتاگوراس(آموخت 

؟ خطا يا گناه عمدي بهتر است )هيپاس اول(؟ زيبا چيست )گورگياس(؟ چگونه بايد زيست )جمهوري(چيست 

؟ عشق چيست )كراتولوس(گيرند منشأ زبان چيست و الفاظ چگونه شكل مي ؟)هيپاس دوم(يا غيرعمدي 

هايي هستند ؟ سوفسطايي و سياستمدار چگونه انسان)ايتتوسثئ(، معرفت چيست )فايدروسو  ميهماني(

  ؟)فيلبوس(؟ لذّت چه جايگاهي در زندگي دارد )سياستمدارو سوفسطايي (

ترين مهم. آدمي است] نفس، روح، حقيقت[ يپسوخهي اين سؤالات به نحوي با آن مرتبط هستند، آنچه همه

كنم جز اين نيست كه كاري كه من مي«. نفس اوستموضوع توجه و پژوهش سقراطي همان خود آدمي يعني 

ها و اموال خود بينديشيد، در كنم كه به جاي آنكه، يا پيش از آنكه، به تنو جوان، تشويق مي شما را، اعم از پير

  ).a30، دفاعيه(» توانيد آن را بهتر سازيدخود باشيد و تا حدي كه مي يپسوخهفكر 

  

  ستفادههاي مورد امنش علمي و روش -3

از : كردوجو ميي دو موضوع از دوستان خود پرسگشت پيش از هر چيزي در بارهاط از سفري برميروقتي سق

ي خاطر داشته قهاينكه مردي به نوجواني علا. ي وي با يكديگر مرتبط بودنداين دو علاقه. فلسفه و از جوانان

، تد در زمان سقراط و جلوتر از آن رسمي رايج بوده استها بيافآنها بر سر زباني ي عاشقانهباشد و حتي رابطه

را نيز  فايدروسو بعد،  c-b21، ميهمانيبنگريد به (ادس چنين بود يچنانكه در خصوص خود سقراط و آلكيب
                                                           

8
البته اين سخن بدين معنا . شودوري يكي از محاورات افلاطون است كه به دنبال هر سؤال در ميان دو هلال ذكر ميهر يك از اين سؤالات موضوع مح -  

ي شود؛ چنانكه به اين معني نيز نيست كه همهشود يا در آن محاوره فقط به آن موضوع پرداخته ميت ديگر از اين موضوع بحث نميااورحنيست كه در م

. ها سؤالاتي هستند كه در محافل سقراطي مطرح بودندبلكه فقط به اين معناست كه اين. الواقع از خود وي هستندها فير اين محاورهسخنان منسوب به او د

مخاطبان سوفسطايي سقراط يا سوفسطاييان حاضر در ي در بارهو  ند،شوي موضوعات مطرح در محافل سوفسطايي كه در آثار افلاطون بحث ميدرباره

  ).90 -91: 2003(، بنگريد به سارا برودي محاوره
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داد از آنها دل از دست مينوسقراط نيز عاشق جوانان بود و در برابر نورستگي چشم). تشنبايد از نظر دور دا

و (هاي حضور جوانان ها و محلاز اينجاست كه او را پيوسته در ورزشگاه). e-c 155، سدخارميبنگريد به (

همانا عشق وي به فلسفه و پرورش استعدادهاي  وي ديگر اين عشق ااما رويه. يابيممي) بزرگترانهمچنين البته 

خوبي از هر جاي ديگري بود بهتر ها شادمانو مخاطبانش بود و جواناني كه سقراط در محفل آنعقلاني خود 

-شد و به صحبت كردن با آندانستند كه يگانه تأثيرشان بر سقراط اين بود كه حس دوستي او برانگيخته ميمي«

ها برابر تندتر از آنچه قبلاً بود به حركت ها را دهتا قابلگي عقلاني خود را به كار برد و افكار آنپرداخت، ها مي

زماني  ،همين علاقه به دانش، كه او را روزگاري به سوي علم طبيعي كشانده بود ).139: 1376گاتري، (» درآورد

هاي متناسب نيز به وران، و البته در فرصتهاي پيشهو زماني ديگر به بازار و كارگاهكشانيد ميها به ورزشگاه

  .محافل سوفسطاييان

پرسش و «گرفت عمدتاً روش قبلي پيش مي روشي كه سقراط در مباحث خود در باب موضوعات مطرح در بند

كشاند، علاوه بر شخصيت ي سقراطي ميچون مگساني گرد شيريني بر حلفهآنچه جوانان آتني را هم. بود» پاسخ

كرد كه موضوع سخن چه خيلي فرق نمي. او بود» روش«، خود همين هاجذاّب خود وي و عواطف متقابل آن

كرد و با اين روش هم شده اعمال ميط روش خود را در موضوعِ مطرحمهم اين بود كه سقرا. چيزي باشد

- ي او را به تكاپو ميكشيد و هم ذهن و انديشههاي مخاطب خويش را به محك ميمحتويات ذهني و دانسته

  .انداخت

او پاسخي : پرسيداش بحث شود سؤالي از مخاطب خويش ميي موضوعي كه قرار بود در بارهسقراط در باره

مخاطب پاسخ ديگري كه معمولاً وضعيت بهتري . داد كه پاسخ وي فلان اشكال را داردداد و سقراط نشان مييم

ممكن بود . داد كه اين پاسخ نيز داراي فلان اشكال استاو نشان مي. كردنسبت به پاسخ قبل داشت عرضه مي

هاي خاصي نشان ضمن گفتگو زيركيدر اين ميان كسان ديگري نيز وارد بحث شوند، و ممكن بود سقراط در 

ي پرسش و پاسخ را در دست مغالطه شمرده شوند، ولي به هر حال او رشتهبه بيان منطقي، سفسطه و  ،دهد كه

اش در واقع كرد كه بر خلاف تصور و ادعاي اوليهواقعيت ملزم مياين داشت و سرانجام مخاطب خود را به 

  .حث نداردي موضوع مورد بدانشي مطمئن در باره
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ها عملاً شريك بحث از نظر فكري نيز آن. اين وضع از نظر احساسي براي اكثر تماشاگران بحث خوشايند بود

: ها نيز دو دسته بودندمخاطبان بحث. اندشان آموختههاي ذهنيبررسي دانسته ند و چيزهاي زيادي در بارهاهشد

و احياناً حتي با استفاده از مغالطه و به (ميز و توأم با نيشخند آعمدتاً به نحوي طعنشان نادانيكساني از اينكه 

خواستند او را به چنگ و شدند و ميشان كشيده شده است دچار خشم ميبه رخ) هر حال به نحوي زيركانه

خواستند كه با كنار گذاشتن آمدند و ميجويي ميو كساني نيز در پي چاره ؛)1512، تئاتيتوس(دندان گيرند 

  .نماهاي قبلي خويش به دنبال دانش راستين گام بردارند -شدان

: ناميدكردند و آن را نوعي قابلگي فكري مي، مقايسه ميكار را با كار مادرش، يعني قابلگيخود سقراط اين 

گفتگوي دوستانه ميان دو طرف بحث به قصد كشف : نامندنيز مي» ديالكتيك«اين روش را . روشِ مامايي

كرد، بطلان اظهارات مخاطبان خود را با اين روش آشكار ميبه دليل اينكه او ). و بعد 752 ،منون(حقيقت 

استدلال استقرايي و جستجوي تعريف . وجه نبوده استبر آن نيز بي) النخوس(» روش ابطالي«عنوان لاق طا

يعني بحث . ط استدهد با اين روش در ارتبابه سقراط نسبت مي) 27b1078، مابعدالطبيعه(كلي كه ارسطو 

شد معمولاً با استفاده از روش استقرايي به سوي شروع مي» چيست؟«طبان او كه عمدتاً با پرسش سقراط و مخا

- كرد و سقراط با ذكر نمونهگاهي مخاطب سقراط تعريفي ارائه مي. رفتتر پيش ميتر و كاملهايي كاملتعريف

اي از مصاديق گاهي هم مخاطب او نمونه. بف ديگري ارائه شودكرد تا تعري استقرايي مخالفي آن را ابطال مي

خواهد و تعريفي كلي مياو كه  دادكرد و سقراط به او توضيح ميرا ذكر مي) عمدتاً اخلاقي و انساني(آن مفهوم 

  .شدندبدين ترتيب به سوي تعريف مطلوب نزديك مي

كساني هم كه سقراط با . رفتندو مي گرفتندميپيش را داشتند راه خود كساني كه روش سقراط را خوش نمي

ي شاگردان مورد ي نابي نيستند از جرگهداد كه درواقع آبستن انديشهاجراي روش مامايي خويش تشخيص مي

هايي كه به اما آن). b151، تئاتيتوس(فرستاد را نزد سوفسطاييان مي هاو سقراط آن ندشدالتفات او بيرون مي

اما . وقت چيزي از تو نياموختممن هيچ«. كردندمي» پيشرفت«ند با ماندن در كنار سقراط دنبال دانستن بود

در  9»وقت از كسي دستمزدي نگرفتهيچ«اينكه سقراط ). a130س، ثناگ(» كردمهروقت با تو بودم پيشرفت مي
                                                           

9
  .افلاطون در هر مناسبتي به اين خصلت سقراط اشاره كرده و از اين حيث او را در برابر سوفسطاييان قرار داده است). 77: 1387(ديوگنس لائرتيوس،  -  
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ند كه تشخيص صريح د باشد و فقط كساني را برگزياانتخاب شاگرد آز كه در«ي نخست به اين دليل بود وهله

  ).146- 7: 1376گاتري، (» خواهند داشت» پيشرفتي«معلوم دارد كه ) او دايمونينداي  يا(خودش 

او را  هاخيليشد كه مالي و استعفاف عشقي و اخلاقي وي باعث ميروش ابطالي سقراط، همراه با استغناي 

طور و همين(افلاطون ي دفاعيهدر  .بينندب) گنس لائرتيوس، همانديو(ت و غرورآميز واي پرنخروحيه«داراي 

كه پاي جانش در ميان است  اشسازترين رخداد زندگيبينيم كه او حتي در سرنوشتمي) كسنوفون يدفاعيه

  .گذاردمناعتي را در گفتار و رفتار خويش به نمايش ميو چه استغنا و متانت 

قتضي به روش خطابه و سخنرانيِ و در مواقع موپاسخ بود، ابا وجود اينكه روش مألوف سقراط همان پرسش

» فن خطابه را آموزش دادند«توانست سخن بگويد و حتي از نخستين كساني شمرده شود كه راست نيز مييك

  ).75، 1387ديوگنس لائرتيوس، (

كردند، بر عنصر سومي هم علاوه بر دو عنصر عشق و عقلانيت كه در منش و روش سقراطي ايفاي نقش مي

اكنون ديديم كه مثلاً در پذيرش يا عدم پذيرش شاگرد از سوي وي تأثيرگذار بود و يد تأكيد كرد كه همبا

ندا يا علامت الهي يا : 10كم تا حدودي، با اتهامِ آوردن خدايان جديد از سوي او نيز مرتبط بوده استتسد

است، ندايي است كه هميشه مرا از از زمان كودكي شروع شده و هميشه با من بوده «اين علامت كه . دايموني

كه او را از بود همين ندا . انجام برخي كارها بازداشته است، ولي هيچ وقت به انجام كاري ترغيب نكرده است

هاي سقراط به تأثير اين علامت در زندگي و انتخاب). c-d 31دفاعيه، ( :ه در سياست بازداشته استداخلم

 موارد) و بعد 149: 1376(گاتري . كردياد مي» علامت هميشگي«ن با عنوان حدي بوده است كه او غالباً از آ

  .را ذكر كرده استمربوط به اين علامت در افلاطون و كسنوفون 

ي او به اعتبار پاسخي است كه اي ديگر در زندگي سقراط كه با روش ابطالي او ارتباط وثيقي دارد، عقيدهنكته

ترين مرد روزگار حكيم«داده و سقراط را ) در حدود ميانسالي وي(ن سقراط دلفي به سؤال يكي از مريدامعبد 

                                                           
10

  .كندتهم كردن او به مطرح كردن خدايي جديد معرفي ميي دشمنان در مبهانهرا اين علامت ) b3(و ائوثوبرون ) c-d31(دفاعيه افلاطون در  -  
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اگر ير كرد كه فساش ايمان داشت، بدين گونه تدرستيبه سقراط  اين داستان را، كه  11.خويش معرفي كرده است

به ناداني  محصل و يقيني ندارم داناترين فرد روزگار باشم، پس داناترين انسان كسي است كه دانش من كه هيچ

براي آنها روش را اين است كه ناداني انسانها ) هاو انسان(خويش علم دارد، و بنابراين خدمت من به خدايان 

  .شمردالهي نيز ميتكليفي به كار گرفتن روش ابطالي خويش را او و از اينجاست كه . مساز

  

  ي تعليماتمحتوا -4

ه كرديم با منش و روشي كه پيش گرفته بود چه چيزهايي و حالا ببينيم سقراط در خصوص موضوعاتي كه اشار

 سادر باب موضوعات علم طبيعي، با توجه اينكه او از ميان اين دسته از فلاسفه فقط در آناك. دادرا تعليم مي

بود كه انتظار داشت تبيين مطلوب خود را پيدا كند عقيده به حضور عقل در روند امور جهان و بنابراين  گوراس

لازم است به خاطر داشته باشيم كه نگاه عقلاني   همچنين. توان به او نسبت دادبه غايتمندي جهان را مي عقيده

ي قواي توان گفت به همهو مي(به جهان باعث شده بود كه او نسبت الوهيت به اجرام سماوي  آناكساگوراس

و اين بخش از تعاليم . كندرا كاري ناروا بشمارد و مثلاً خورشيد را جسمي گداخته معرفي ) طبيعي

ولي به هر حال  12.بود كه اتهام الحاد را متوجه وي ساخت و به تبعيدش از آتن منتهي شد آناكساگوراس

  .مفاهيمي كه سقراط در جستجوي تعريف آنها بود عمدتاً مفاهيم اخلاقي و سياسي بودند

واقع يك تعريف دارد كه حدود  براي يك مفهوم و عقيده به اينكه هر مفهوم در» تعريف« يخود جستجو

-ها حكايت مياي خاص در باب زبان و در باب معاني واژهسازد، از عقيدهمفادش را از ساير مفاهيم متمايز مي

ها در ي پروديكوس در باب معاني واژهبه مباحث زباني علاقمند بودند، عقيدهها ي سوفسطايياگرچه همه. كند

                                                           
توان مي 14كسنوفون، ي دفاعيهي سقراط بر آن و تفسير وي از آن را در از معبد دلفي و جواب معبد و عقيده) فونرخاي(داستانِ پرسش اين مريد سقراط  -11

  .ديد

12
        .ارجاع دادم) و بعد 97( نفايدو پيش از اين بهآناكساگوراس به سقراط  توجه يدر باره -  
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-و سقراط مي 13گفت هر واژه فقط يك معناي درست دارد،او مي .كندمي تر از همه جلب توجهاينجا بيش

زبان غيردقيق نه تنها به خودي خود غلط «كرد كه خواست تعريف آن يك معنا را مشخض كند، زيرا تصور مي

  e115.(14، فايدون(كارد است، بلكه شر را نيز در روح انسانها مي

تر از هاي وي بيشجست عمدتاً اخلاقي و سياسي بودند، اما مثالميرا مفاهيم محوري كه سقراط تعريف آنها 

گفت سقراط مي. هاساز، معمار و جز اينساز، كشتيدوز، لگامكفش: شدندها و صنايع انتخاب ميحرفهي عرصه

به دست متخصصان آنها را پذيرند كه بايد كارها در خصوص اين مجموعه همه مي) b319 ،پروتاگوراس(

تر از ها به مراتب بيشتربيت انسانود كه هدايت كشتي جامعه و تصدي تعليميورزخود وي اصرار مي سپرد، و

شخصي براي تصدي هر  سياست نيز يك پيشه است، و«به نظر او . ها نيازمند تخصص و مهارت استاين حرفه

» آمادگي لازم را كسب كرده باشدتر از آن، اينكه دانش و آن بايد از برخي مواهب طبيعي برخوردار باشد، و مهم

به اصطلاح دموكراتيك كه حاكمان را بر اساس  هاي حكومتيِشيوهبا مخالفت سقراط ). 165: 1376گاتري، (

از سوي . گرايي او داردكردند ريشه در همين تخصصشان انتخاب ميقرعه يا بدون توجه به توان و آگاهي

مهارت است پس تعليم و تعلمّ در خصوص آن نيز جايگاهي  ي امور زندگي يك تخصص وديگر، اگر اداره

  .تربيت استوتعليم مندزابه طور كلي مهارت در زندگي ني. بس والا دارد

و در عين حال او دانايي و مهارت را شرط لازم براي » داندنمي«كند كه چيزي اينكه خود سقراط اذعان مي

 -پنداريم در واقع شبهميبسياري از آنچه ما دانايي  .ستاي بس دشوار امسئله ،شماردتصدي هر كاري مي

از سوي ديگر آنچه اساس زندگي راستين را تشكيل . اندكنيم كه آنها دانشدانايي هستند و ما به خطا تصور مي

ويژه در به(بنابراين، بسيار ضروري است كه ما پيوسته آنچه را كه علم به فلان چيز . دهد همان دانايي استمي

شماريم مورد ارزيابي و نقادي قرار دهيم تا زندگي خود را بر آگاهي مي) يمعاب نفس و حيات فردي و جب

                                                           
١٣

  .و بعد 209: 1375اش با سقراط بنگريد به گاتري، ي پروديكوس و رابطهدرباره - 

.هبه اواخر مقالگريد بن -14  
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اي از دانايي خويش به ايرادات و رحلهمشود كه ما در هر ها باعث مياين ارزيابي 15.ار سازيموراستين است

ي بعدي ن ترتيب براي صعود به پلهاشكالات آن مرحله پي ببريم، يعني وجوه ناداني خويش را دريابم و بدي

اي هم نسبت به مراحل قبلي وقتي به كل اين فرايند بنگريم خواهيم ديد كه ما در هر مرحله. دانايي آماده شويم

حد و از آنجا كه رسيدن به دانايي مطلق در واقع وراي . داناتر هستيم، هم نادان هستيم و هم جوياي دانايي

اي و حالت واسطه 16طور كه عشقهمان. هاستالعمري انسانايان دانايي وظيفه مادامپجستجوي بي آدميان است،

دائمي از وجدان و فقدان نيز تركيبي ) عشق به دانايي(الواقع طلبِ هميشگي است، فلسفه اي دارد و فيوسيله

نشان داد كه آن توان عرضه كند، مي» چيست« اي هر سخني را در پاسخِبه هر حال هر كس در هر مرحله. است

-، همان»داندنمي«توان پاسخ او را ابطال كرد و به او نشان داد كه سخن داراي ايراداتي است و بدين ترتيب مي

ي يعني اداره(و اين در حالي است كه فضيلت . »هيچ دانشي ندارد«گويد كه طور خود سقراط نيز پيوسته مي

  .جز معرفت نيست) زندگيآميز برتر و موفقيت

، خاطراتمثلاً در (و كسنوفون ) پروتاگوراس سرتاسر مثلاً در(علاوه بر افلاطون » ها دانش هستندفضيلت«نكه اي

ي فضيلت بر مقايسهبنا به عادت سقراط  17.، در ارسطو نيز بارها به سقراط نسبت داده شده است)5، 9، 3

از نظر استعمال لغوي هميشه  )آرته(ضيلت هاي صناعي و هنري، و با توجه به اينكه فبا مهارت) مهارت زندگي(

خيلي براي ي سقراط توان گفت كه اين عقيدهكند، ميدلالت مي »در چيزي) برتري، كارآمدي( فضيلت«بر 

به هر حال وقتي فضيلت دانش باشد، طبيعي است كه امري تعليم دادني در . نموده استمخاطبانش غريب نمي

استعدادها و مواهب ليم آن مشغول باشند؛ هر چند براي پذيرش چنين تعليمي نظر گرفته شود و كساني نيز به تع

                                                           
١٥

  .و بعد 205 :1376به گاتري، هاي سقراط با اهداف اخلاقي وي، بنگريد ي تعريفي رابطهدرباره - 

ف آنچه عموماً لا، بر حاست هميشه فقير)... d202(ميان خدايان و آدميان جاي دارد ] عشق[ روسا«كند كه وتيما نقل مياز زبان ديميهماني سقراظ در  -16

در جستجوي چيزي است كه زيبا و خوب ... هميشه نيازمند است... خانمان استپابرهنه و بيكنند، نه ظريف است و نه زيبا، بلكه خشن، نشسُته، تصور مي

هايي است، مشتاق دانايي و توانمند در كسب آن است، در ي طرحست، پر از شور و اشتياق است، شكارچي زبردستي است، هميشه در انديشهباشد، شجاع ا

  .كندگويي ديوتيما خود سقراط را توصيف مي. »)d203(ن، و سوفسطايي ماهري است اسرتاسر عمر خود عاشق حكمت است، جادوگر، وِردخو

  .33b1246 اخلاق ائودموسيو جاهاي ديگر؛  20b1144 اخلاق نيكوماخوسي؛ 20a1182، اخلاق كبيرمثلاً . ب اخلاق ويدر هر سه كتا -  17
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چنانكه در . و رياضت هم نياز داشته باشيم تمرينطبيعي خاصي هم لازم باشد و براي اجراي موفق آن به 

  .و مهارت و هنري چنين است خصوص هر حرفه

هر رذيلتي ريشه در ناداني دارد و بنابراين  پذيريم كهدانش بشماريم، بايد اين نتيجه را نيز برا ها اگر فضيلت آيا

اين عقيده را نيز به سقراط نسبت شود؟ افلاطون و ارسطو هيچ كس دانسته و از روي عمد مرتكب گناهي نمي

و با اصل (دهد اما به مخالفت با آن تعليمات خود را بر اساس پذيرش اين نتيجه بسط مي رسطوا 18.اندداده

ي بسته به اينكه درباره .دانداختيار و قبول جبرگرايي مي آنها را منتهي به نفيپردازد و مي )انشفضيلت بودن د

نادانيِ منتهي به رذيلت چه نظري ي حقيقت و اسباب ماهيت دانشِ مربوط به فضيلت و همين طور درباره

توانست دستاويز خوبي عقيده مي اما به هر حال اين. ر قبال اين عقيده فرق خواهد كردموضع ما د داشته باشيم

  .قضايي و سياسي در مقام توجيه خطاها باشدهاي براي استدلال

توان به سقراط نسبت داد، يت ميعسودگرايي در اخلاق و سياست و هنر يكي ديگر از عقايدي است كه با قاط

ي سقراط با اين عقيده 19.شونداي كه خوب و زيبا و سودمند در نظر او در واقع يك چيز شمرده ميبه گونه

قاشقي كه از چوب ساخته . اش به بنيادي بودن نقش غايات در تحقق امور سازگار استگراييِ او و عقيدهعقل

) سازديعني غايت آشپزي را بهتر محقق مي(شپزي به دليل اينكه سودمندتر و كارآمدتر است آ شده باشد در

از آنجا كه انواع و اقسام مختلفي از غايات و . لا ساخته شده باشندتر و زيباتر از قاشقي است كه مثلاً از طخوب

با . ها داريمها نسبت به يكديگر متفاوت است، پس انواع و اقسامي از خوبهاي ايناسباب داريم و سودمندي

  .توان دريافت چه چيزي براي آن سودمند و بنابراين خوب استعلم به تعريف يك چيز است كه مي

يزي كه هر كسي بايد در شناختن آن و تشخيص امور سودمند و زيانبار براي آن كوشش كند حقيقت تريم چمهم

انسان زنده همان «به نظر او . دانستسقراط حقيقت آدمي را همان نفس او مي. خود او يعني نفس اوست

ماندن خويش به كار براي زنده پسوخه اي از ابزار و آلاتي است كه فقط مجموعه... است، و بدن) روح( پسوخه

                                                           

  .و بعد 256: 1376براي منابع، بنگريد به گاتري،  - 18

 .توان ديدو بعد مي 261: 1376شواهد را در گاتري،  -19
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در همين راستا بود كه سقراط با ). 1376:273گاتري، (» كارگيري مستلزم دانش و تمرين استو اين به... بردمي

شان در خصوص اين موضوع ها را به نادانينشست، آنگاه، و در هر جايي به گفتگو ميپير و جوان، گاه و بي

ها مردم معمولي آتن را بر اين حقايق عالم و عامل گرداند و آنخواست او مخصوصاً مي«. ساختمهم واقف مي

  ).274همان، (» ها متأثر شوندعادت نداشتند كه در زندگي خود از اين انديشه

  هاي افلاطون از سوفسطايي تعريف -5

ي هد به اين پرسش جواب دهد كه آيا سه واژهاخومي) a- b 217( سوفسطاييي افلاطون در رساله

شوند يا ها اطلاق ميي متمايز از انسانستمدار و فيلسوف در واقع سه نام هستند كه بر سه طبقهايي، سيسوفسطا

ي او اين است كه اين سه طبقه در واقع متمايز از پاسخ اوليه. دهندها فقط يك يا دو طبقه را تشكيل مياين

هاي كه از نوشته(لاطون اين محاوره را اف). a-b 217(از يكديگر آسان نيست  هايكديگراند، اما تشخيص آن

دهد، و به تعريف سوفسطايي اختصاص مي )پردازدي تعريف ميهيم به ارائقسي تاواخر عمر اوست و به شيوه

اي تأليف ي ديگر نيز محاورهكند در صدد است براي هر يك از دو طبقهتصريح مي سياستمدارچنانكه در آغاز 

در اين . زندسر باز مي فيلسوف  يمحاوره كند، اما از تأليفسياستمدار را تعريف ميي بعدي او در محاوره. كند

هاي زير ي تمثيلي در خصوص تقسيم هنرها و بيان نكات مربوط به روش بحث، تعريفمحاوره، پس از ارائه

  :شوندبراي سوفسطايي ارائه مي

تا  b221(ها ي تعليم آنپول به بهانه شكارچي جوانان توانگر و برجسته به صورت فردي براي دريافت - 1

b223(؛ 

 ؛)e224تا  c223(آرته بازرگان بين شهري غذاي روح، يعني آموزش، به ويژه آموزش مربوط به  - 2

در شهر خودش، كه بخشي را خريده و بخشي را نيز خودش توليد كرده است  هاي همان متاعفروشنده - 3

20؛)همان(
 

                                                           
٢٠

ها و بدين ترتيب عدد تعريف(سازد ي دست اول توليدات خودش متمايز ميرا از فروشندهشهري توليدات ديگران ي درونفروشنده d231افلاطون در  

   ).رسانديرا به هفت م
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هاي به نحوي متمايز از خطابه(تن در باب حق و باطل بهد نزاع تناستاد كاسبكارِ فن مجادله در فراين - 4

 ؛)a226تا  a225) (قضايي

 ؛)b231تا  b226(سازد اند پاك ميكسي كه روح را از پندارهايي كه سد راه دانايي - 5

و ) a-b235(گذارد به نمايش مي] به نام خود آن اشيا[كسي كه توهم و تقليدي از اشياي واقعي را  - 6

هايش باخبر است و ي توهم؛ او از ماهيت فريبكارانه)d236تا  d235(شود بدفهمي يا فريب ميموجب 

 ؛)a-b268(كند هايش و به تناقض افكندن آنها ايجاد ميپاسخ با مخاطبورا از راه پرسش اين توهم

ها جا ، در خصوص اين تعريفايم و با توجه شواهد موجود در ساير آثار افلاطونبا توجه به آنچه تا اينجا آورده

  21.دارد به نكاتي چند توجه شود

ادس زيباروي يگويد كه او حتماً از شكارِ آلكيبنام به سقراط ميبينيم دوستي بيميپروتاگوراس در آغاز  - 1

ادس نيز يآيد كه آلكيببرمي) c104تا  a103(اول آلكيبادس ، و )a217 ،c218(ميهماني البته از (آيد مي

كند كه امروزه زيبايي سقراط به اين دوست گوشزد مي). اط و در پي شكارِ او بوده استعاشق سقر

-a(محاق قرار داده است، زيرا آنكه داناتر است زيباتر است  رادس را ديپروتاگوراس زيباييِ آلكيب

d309 .( ثئايتتوس دلبستگي سقراط به جوانان را در آغاز)d143 (مي شنويم ونيز از زبان خود او مي-

. اي نايل آيندرود به برجستگيبينيم كه او چگونه چراغ به دست به دنبال جواناني است كه انتظار مي

و در . وجه به دنبال كسب پول نيستهيچالبته سقراط به 22.اي ديگر استنمونه) d153(خارميدس آغاز 

ناپذير با يكديگر ي جدايياگونه به ي زيبايي و داناييسرسپردگي او به جوانان نيز دو نيروي جاذبه

جا بيولي به هر حال . زند دانايي و عشق به دانايي استميرا و در نهايت آنكه حرف آخر . اندمرتبط

 .ها شكارچي جوانان شمرده شودن سوفسطاييوبوده است كه سقراط نيز همچن

                                                           
21

ات او در اينجا به برخي نظر. ي كرده استبررس» سقراط سوفسطايي«اي با عنوان ها را در مقالهاين تعريف )168تا  157: 2006(چارلز كريستوفر تيلور  

  .اشاره خواهد شد

 .»...هاي فلسفي در چه حال استكنند و بحثاينجا چه خبر است، جوانان چه مي« -22
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ي مقيم و فروشنده) فروشديگران را ميكه فقط توليدات د(متاع تربيتي  شهريِتمايز ميان بازرگان بين - 2و3

شايد ) 161: 2006(نظر تيلور  به) فروشد و هم توليدات خودش راكه هم توليدات ديگران را مي(شهر 

) كه هرگز به قصد تعليم از شهر خود بيرون نرفته بود(ي سقراط را بدين منظور بوده است كه جايگاه ويژه

اينكه سقراط در اينجا نيز همانند تعريف اول مبراّ از اغراض مادي تشخيص . درميان سوفسطاييان نشان دهد

  .شده است هادهي خواننده نو كاسبكاري است بر عهده

استادي سقراط در فن مجادله را تقريباَ در هر تصويري كه از او در افلاطون و كسنوفون ترسيم شده  - 4

پردازد كار به اين فن ميواستاد مجادله كه براي كسب اما افلاطون در اينجا ميان. توان ديدروشني مياست به

ي رغبت به اين نوع به سائقه«استاد نوع دوم را كه . گذاردبيند فرق ميو استادي كه حتي از اين كار زيان مي

كار وي براي اغلب ورزد و از آنجا كه اينپردازد، از امور زندگي خويش غفلت ميمباحثه به اين كار مي

23»گوياوه«توان ن او ناخوشايند است، به حق ميشنوندگا
ش از هر يدر واقع اين عنوان را ب). d225(» ناميد  

-b، ثئايتتوس(خود افلاطون در جاهاي مختلف . توان اطلاق كردهر كسي بر سقراط مي ازكسي و پيش 

c195 سيدپارمن؛ ،d135 جمهوري؛ ،e488  سياستمدارو بعد؛ ،b-c299 (ر سقراط از سوي اطلاق اين نام ب

هاي آنها بنابراين سقراط الگوي خردورزاني است كه فعاليت«. تصريح متذكر شده است معاشران وي را به

  ).163: 2006تيلورف (» كنندشمارند و طرد ميثمر ميرا مردم غافل وراجي بي

ي د همگي در وهلههايي كه تا اينجا ارائه شتعريف. ي ديگري استدر تعريف پنجم، داستان به گونه - 5

اما . كردندهايي بر سقراط نيز صدق مينخست بر به اصطلاح سوفسطاييان قابل اطلاق بود و با قيد و شرط

ي نخست بر شود، در واقع در وهلهارائه مي) كردنيعني هنرِ پاك(اين تعريف، كه بر اساس الگوي ديگري 

، چند نوع نيز هستند كه به عالَم انساني يعني سازياز انواع هنرهاي پاك. كندشخص سقراط دلالت مي

و از . كندها هنري است كه روح انسان را از ناداني پاك مياز ميان اين. شوندجسم و روح او مربوط مي

. داندداند گمان كند كه مياين است كه آدمي چيزي را كه نمي«ها بدترين و زيانبارترين نوع آن ميان ناداني

                                                           
23

. Chattering (adoleschikou, ورّاج) 
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كردن روح از اين بهترين راه براي پاك). c229(» هاي روح ناشي از اين نوع استاكاميها و ني عيبهمه

ي ي باورهاي نادرست مخاطب خويش از وي بپرسيم و با مقايسههايي دربارهنوع عيب اين است كه پرسش

 نر ابطالِه«اين روش در واقع همان ). b230(آن باورها با يكديگر نشان دهيم كه آنها حاوي تناقض هستند 

تفاوت اين مورد با موارد قبلي چنان برجسته است و ارزش اين هنر چنان بالاست كه . است 24»سقراط

كند و بيم آن دارد كه مقام سوفسطايي را بدين در اطلاق نام سوفسطايي بر آن ترديد مي) a-b231(افلاطون 

اين كار شباهت زيادي به كار  ولي به هر حال. تر از آنچه شايسته است بالا برده باشدترتيب بيش

و به شرط آنكه احتياط ) سان كه سگ اصيل گله به گرگ درنده شباهت داردالبته بدان(سوفسطاييان دارد 

نوع شريف «جا دارد كه آن را . ها هم بلامانع خواهد بودسوفسطايي ناميدن اين ،كنيم و فريب نام را نخوريم

  .نام نهيم» هنر سوفسطايي

-ترين سگ گله با درندهي تفاوت اصيلتر تعريف شدند به اندازههايي كه پيشين طبقه با طبقهاگر تفاوت ا

نامد؟ علاوه بر شباهت ترين گرگ وحشي است، چرا افلاطون اين طبقه را نيز سوفسطايي و نه فلسفه مي

ودش بارها تأكيد چنانكه خ مكستد ،ظاهري كه در بالا ذكر شد، اين نكته را نيز بايد ذكر كرد كه سقراط

گيرد نه اينكه چيزي به دست بدهد او چيزي از دست مي. كندكند، در واقع تعليم مثبتي ارائه نميمي

دهد كه سقراط در اين مرحله آن كاري را در طبابت روحاني انجام مي). 164- 5: 2006بسنجيد با تيلور، (

كردن تن ها و پاكدهد؛ يعني استفاده از مسهلاي انجام ميي هر درد ويژهطبيب جسم قبل از شروع معالجه

  ).و روح(

پاسخ وپرسش: با نوع متعارف آن دارد در تعريف ششم بيان شده است» نوع شريف سفسطه«شباهتي كه  - 6

- پاسخوپاسخ محاورات به اصطلاح سقراطي با پرسشومقايسه پرسش. با مخاطب و به تناقض افكندن او

دهد و هم ، هم شباهت صوري اين دو را نشان ميفرونائوثوط در هاي مخاطبان سوفسطايي سقرا

 .تفاوت بنيادي آنها را

                                                           
24

. Socratic elenchus 
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ه سقراط را نيز يك كها چيزي هست كه بتواند مردم عادي را بر آن دارد بدين ترتيب در هر كدام تعريف

اطلاق  سوفسطايي بينگارد، و تعريف پنجم نيز حتي در نظر خود افلاطون فقط بر كسي چون سقراط قابل

 .است

 ابرها -6

ترين ، قديميابرهااز ميان انبوه آثار مربوط به سقراط كه در اختيار داريم كمدي معروف آريستوفانس، 

در آتن  450تربيت جديد روزگارش را كه از حدود وآريستوفانس در اين نمايشنامه فرهنگ و تعليم 25.است

ش كشيده است به نحوي افراطي و تمسخرآميز و با ادبياتي سنتّي را به چال رونق يافته و تمام مظاهر فرهنگيِ

قرار : ي عمده دارداين تعليم و تربيت جديد دو خصيصه. گيردكند به باد انتقاد ميكه اين سبك اقتضا مي

رزيدگي در وو  ؛رفتتر به كار مياي كه پيشاسطوره- دادن تبيين طبيعي رخدادهاي عالمَ به جاي تبيين الهي

كه امكان ) اخلاقي و سياسي و قضايي(هاي عملي هاي زباني و استدلالي در عرصهمهارت) فاده ازو است(

اعم از اينكه حق باشد يا (بخواهيم كه و هر مدعايي را » تر جلوه دهيمتر را قوياستدلال ضعيف«داد مي

كند و پس يت جديد انتخاب ميتربوي تعليماو سقراط را نماد و استاد هر دو وجه 26.به اثبات برسانيم) ناحق

دهد و زيانبار بودن آنها براي پير و آميزترينِ تعليمات نظري و عملي را به وي نسبت مياز آنكه مسخره

  .آوردوي به پايان مي »يتفكرخانه«آتش كشانيدن  هاش را بگذارد، نمايشنامهجوان را به نمايش مي

 27.توان اشاره كردشمارد به موارد زير ميبرمي براي سقراطاز اوصافي كه آريستوفانس در اين نمايشنامه 

فقط  اينكه به نوعي از شرّ طلبكاران خلاص شود و خوشبختيِ خويش را بازيابد روضِ مضطر برايقآتنيِ م

ها بهره از علم سوفسطايي» ي سقراطتفكرخانه«در بيند و آن اين است يك راه را پيش روي خودش باز مي

                                                           
شده است كه به يي بارنگربازنگري كرد، و اين نسخهبعد خود او آن را حدود پنج سال «اما . به اجرا درآمد.م. پ 423ي آريستوفانس در اين نمايشنامه -25

 .)56: 2003بريكهاوس و اسميت، (» دست ما رسيده است

 .شناسيميعني دو ارمغاني كه ما امروزه يكي را از آنِ فيلسوفان طبيعيِ به اصطلاح پيش از سقراطي و ديگري را از آنِ سوفسطاييان مي -26

  .)1387آريستوفانس، (بر اساس ترجمه فارسي رضا شيرمرز  -  27
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اگر جيبشان را پر كنيم روش ... ي ارواح خردمند استخانه«در آنجا كه ). صلي نمايشنامهموضوع ا(بگيرد 

ها آن). 21ص ( »عادلانه يا غيرعادلانه بودنش اهميتي ندارد. دهندهم ياد ميبه ما  در مرافعات را  پيروزي

ر سبدي در هوا تاب سقراط د). همان(هستند  28ايرفونخپريده و پابرهنه مثل سقراط و هاي رنگشارلاتان

ي دهد و انديشهذهنش را آرامش مي او بدين ترتيب. خورد تا در آسمان سير كند و به خورشيد بيانديشدمي

توانست نفوذ كند، چرا كه از روي زمين نميآميزد تا در اجرام آسماني اش را با جريان هوا درميتيزبين

شمارد وارد اگر كسي با آدابي كه سقراط لازم مي. )26 -  27صص (ي آسمان به كشف و شهود برسد درباره

ص (خواهد شد  »تاهمباز بياي سرسخت و يك زبانم و كمال، گرگ باران ديدهايك وراج تم«حلقه او شود 

ص (بهره خواهد برد  »يشه، سخن، نيرنگ، رذالت، فخرفروشي، دروغ و فراستدان«و همانند سقراط از ) 28

اي است بالامرتبه و تيزبين؛ از روحانيست مجرّب، كهنسالي است در پي آموختن، كاري اسقراط كهنه). 30

پروديكوس سزاوار تعليم هستند؛ پروديكوس دانشي عظيم دارد؛ و سقراط با ميان خطباي روزگار فقط او و 

ه جاي او ب). 31ص (رود گيرد و راه ميتنه و مغرور سرِ خود را بالا ميهاي مطمئن، پاي يرهنه، يكچشم

شاگردان ). 36(كند ، خداي ابرها و خداي زبان را مطرح مي»خائوس«ي گانهخدايان سنتي، خدايان سه

از آداب ورود به . )38ص (آورند شوند و ثروت كلاني از راه تعليم به دست ميسقراط مرجع مردم مي

درآوردن لباس است   )،28ص  علاوه بر دعا به درگاه ابرها و نيروهاي طبيعي آسماني،(ي سقراط تفكرخانه

ص (هاي محاسبات رياضي كاريسقراط به شاگردان خويش ريزه). 39ص ،هاي پيشيندور ريختن دانسته (

، )51ص (و زبان بازي ) 44ص (، فنون نيرنگ )و بعد، و جاهاي ديگر 34صص (هاي طبيعي ، تبيين)23

، هر دو روش )و بعد 45صص (ضماير هر كدام  هاي جنسي و زبان وبندي، طبقه)همان(وزن و قافيه و شعر 

سقراط و اطرافيانش خردمندان باهوشي .آموزدرا مي) 45ص (و هنر مغلطه ) 55ص ( )حق و ناحق(استدلال 

ها آن«). 53ص (گيرند حمام نميكنند و كنند، ورزش نميجويي هرگز اصلاح نميهستند كه براي صرفه

ي در بخش مجادله). 54ص (هستند ) الحاد اهل(» فرزندان زمين«ها آن. )همان(» دانندتمام دانش بشر را مي

يعني تربيت جديد كه سقراط آموزگار نمادين آن (از اوصافي كه به ناحق ) 64تا  56صص (حق و ناحق 

                                                           

  .ارمغان آوردرا از معبد دلفي به »سقراط داناترين فرد روزگار است« يد نحيف سقراط كه پيامهمان مر -  28
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 كنندگي و وراجي، گمراهي)57ص (» هاي جوانفاسدكننده«: اند ازشوند عبارتنسبت داده مي )است

-افتادگي، سينهپريدگي، شانه، عاملِ رنگ)58ص (هاي نيشدار لثَمو  لمبهلمبه سفاده از عبارات قُ، است)همان(

گويي و پيروزي و پرهيزكننده از حمام آب گرم ي ياوهو آموزنده) 61ص (راني درازي و شهوتتنگي، زبان

پاسخ و با آوردن وي پرسشهبه شيو» ناحق« همچنين در اين مجادله). 62ص (آمدكننده در بازار وو رفت

بلافاصله پس از پايان مجادله، سقراط به پدر شاگرد . كندبر او غلبه مي ،»حق«هاي نقضي براي مدعاي مثال

شاگرد مؤفقِ سقراط در ). 65ص (تربيت خواهد كرد » تي فاضليسسوف«دهد كه پسر او را مي جوانش وعده

دهد را بر همگان ترجيح مي 29در ميان شعرا نيز اورِپيداست، هاي زباني كه پيدا كرده ي مهارتكنار همه

را ياد گرفته و توانا بر ستيز  ي جديداو دانش نوين را، هنر متقاعد كردن را و ابداعات هوشمندانه. )75ص (

  .)76ص (» كنددر عالمي از افكار مبتكرانه، استدلالها و تعمق زندگي مي«با قوانين جاري، 

و پسري  ي پدركند و بايد به آن توجه كرد انگيزه و دغدغهرتاسر نمايشنامه جلب نظر مياي كه در سنكته

خواه تعليمات طبيعي (آموزند ها از سقراط ميدر هر آنچه كه آن. كننداست كه در اينجا شاگردي سقراط مي

قضايي و اي مؤفقيت ها بري عملي وجود دارد كه چگونه از آن آموختهاين دغدغه )باشد يا رياضي يا زباني

  30.متقاعدسازي ديگران و دست به سر كردن طلبكارها بهره گيرند

شود به آتش كشيده مي» گوياني ياوهلانه«آثار ويرانگر تعليمات جديد هويدا گشت سرانجام پس از اينكه 

  .)79ص (

ي نبايد انتظار نزاكت و ي كمداز نمايشنامه .نقل كرديم نكات زير شايان توجه است ابرهادر توضيح آنچه از 

ي انتقادهاي تمسخرآميز خويش تا او بهانهاي در كار باشد فقط كافي است زمينه. دقّت و امانت داشته باشيم

 .قرار دهد

                                                           
٢٩

  .سخنگوي فرهنگ جديد  -  

30
  .ليمات آنها داشتعو در زوال و انحطاط ت أثير را در رواج بازار سوفسطايياناي كه بيشترين تانگيزه و دغدغه -  
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ي، اقتضا طيعني نقد كل نهضت جديد در چارچوب نقد بساط سقرا ،چنانكه طبيعت كار او(آريستوفانس 

مثلاً از مجموع . دهدها نسبت ميي آنين جماعت را به همههر صفتي از يك يا چند تن از ا )كندمي

-، ولي آريستوفانس لاغري و رنگدانيم كه سقراط تنومند و پرتوان بوده استسيده به يقين ميراطلاعات 

و از همين جاست كه مثلا يك جا . دهدت ميايسرها از جمله خود سقراط ي آنايرفون را به همهخپريدگيِ 

هر كس به (نوايي او و در جايي ديگر از فقر و بي شودسقراط براي تعليمش سخن گفته مي از مزد گرفتن

بنابراين برخي از  .)كندجويي هرگز اصلاح نميها براي صرفهآن/ شودثروتمند مي ها بپيونددي آنحلقه

- خيلي بيششد، يا شود ممكن است به هيچ وجه در او نبوده بادر اينجا به سقراط نسبت داده مي في كهاوصا

هاي قضايي و بازيمزد گرفتن از شاگردان و شارلاتان. تر از آنچه در واقع هست در بيان آن مبالغه شده باشد

  .هاي بارز اين موارد هستنددروغگويي از نمونه

را  شود تقريباً همان وضعيتيبه سقراط نسبت داده مي ابرهادر اكثر اوصافي كه در  ،ن موارد كه بگذريماياز 

-در بسياري از آن. ها با سقراط ملاحظه كرديمهاي افلاطون از سوفسطايي و نسبت آنبينيم كه در تعريفمي

در هر دو . ها را مثل هم بينگارندصوري ميان اين دو هست كه باعث شود عامه مردم آنشباهت آن قدر ها 

گرايي و از تعليمات ديني در عقلهر دو . به چالش كشيدن سنّت سلف سهيم هستندانديشي جديد و روشن

هر دو از آثار شعرا در تعليمات خويش . دهندهر دو به زبان و الفاظ اهميت مي .كنندستيزي استفاده ميخرافه

و . ها برخودار هستندو پيشبرد اهداف خويش در بحث هاي بحثاز توان بالاي اداره هر دو. كننداستفاده مي

  .تبختر و تكبر را ملاحظه كردتوان سخنان نيشدار و يهر دو م در رفتار و گفتارِ

پوشي، فقر، نكردگي، ژندهپابرهنگي، حمام: توان از آن شخص سقراط دانستبرخي از اوصاف را نيز مي

ناپذيري در جستجوي دانش، داشتن معيارهاي خاص در پذيرش شاگرد و وادار اجرومزد، خستگيوراجي بي

  .خاصكردن او به مراعات آداب 

شماريم فقط از ها را سوفسطاييان برجسته ميآريستوفانس در اين نمايشنامه از ميان كساني كه ما آن

تر از بقيه به ملاحظات و مطالعات پروديكوس در ميان سوفسطاييان برجسته بيش. بردپروديكوس اسم مي

افلاطون نيز از توجه . ر مانده استهاي اخلاقي نيز از وي به يادگاخطابهي اينكه زباني مشهور است؛ بعلاوه
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از ارتباطي ويژه سقراط و ي پروديكوس به دقت در كاربرد زبان و تمايز دقيق معاني كلمات و ويژه

. نامدسقراط در آثار افلاطون بارها خود را شاگرد يا دوست پروديكوس مي« 31.دهدپروديكوس خبر مي

معاني نزديك به هم دارند با عادت سقراط بر فشار آوردن تأكيد پروديكوس بر تمايز دقيق ميان كلماتي كه 

 -- شجاعت و عدالت و فضيلت و يا هر چيز مورد بحث ستيي بيان دقيق چيبر طرف صحبت و مطالبه

، و كاملاً ممكن است كه تعليمات پروديكوس ني با هم دارند؛شي رورابطه - -تبيين صورت يا هستي آن

هاي سقراطي راه لفظي پروديكوس تا تعريفهاي از دقتّ 32.»داده باشد ي او را در اين مسير سوقانديشه

پروديكوس و  ي مستقيمي ميان تعليمات زبانيهماواز شويم كه رابطه 34و اگر با موميليانو 33.چنداني نداريم

هاي سقراطي و تعريفدر خصوص رابطه ميان (ي اخلاقي او وجود دارد، شباهت سقراط با وي فلسفه

  .دوچندان خواهد نمود )خلاقي ويتعليمات ا

  

  نتيجه -7

ي پنجم پيش از ميلاد سخت انديشي سدهگرايي و روشنها به عقلسقراط همانند به اصطلاح سوفسطايي - 1

 يعامه شود باعثحشر و نشر او با سوفسطاييان در حدي بوده است كه . ها سهيم بوده استنعلاقمند و در آ

اموش كنيم كه نبايد فر. (دنجماعت به شمار آورها او را نيز يكي از آن متوسط آنها و حتي فرهيختگان آتني

ي اينكه بعلاوه. تا ثريا بوده استثري ها از هر حيث از به اصطلاح سوفسطايي نيز تفاوت ميان خود جماعت

                                                           

  ).d384(، و كراتولوس d163 خارميدس، )e75( منون، )a340( پروتاگوراس، )d197( لاخسالمثل، في -  31

  .114: 1375گاتري،  -  32

مي ها ما را از عالَصور ارسطو نيز راه زيادي نداريم؛ اگرچه هر كدام از اين ياز آنجا تا نظريهل افلاطون و ي مثُهاي سقراطي تا نظريهچنانكه از تعريف -  33

  .شوندرهنمون ميديگر به عالمَ 

  .و بعد 119: 1375ي او بنگريد به گاتري، ي نظزيهربارهد -34
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م اين جماعت وپيدا نكرده بود كه پس از فعاليت نسل درا آن بار منفي ي سوفسطايي در آن زمان هنوز كلمه

  ).ون افلاطون پيدا كردچهاي منفي افرادي و مواجهه

  شد وهايي بود كه در محافل سوفسطاييان مطرح ميي سقراط تقريباً همانموضوعات مورد علاقه - 2

  .ها داشتهاي آناي او نيز قرابت خاصي با روشهاي مباحثهروش

رخدادهاي جهان ) خرافي- به جاي تبيين ديني(لي ت طبيعي و تبيين عقاسقراط در جواني به مطالع - 3 

    ابرهاكه در (ورويكرد وي  توان با اين علاقهجديد از سوي  وي را مي اتهام انكار خدايان. علاقمند بود

زبان، به خدايان  خداي و ابرها خداي ،»خائوس« يگانهسه خدايان( .دانست )روشني ترسيم شده استبه

 )افلاطون و ساير جاها از آن سخن رفته است ييهعدفاكه در (علامت الهي وي را  ؛ چنانكه))36ص ( سنتي

   .نيز نبايد از نظر دور داشت

كردند سرانجام بايد از يكديگر جدا ها طي ميراهي كه سقراط در پيش گرفته بود با راهي كه سوفسطايي - 4

هاي قضايي وسياسي و بكاري و موفقيتشد؛ يكي به كاسمنتهي مي حدهعليمقصدي به شدند و هر كدام مي

از يك سو و مزدوري جديد  بيتهاي مخاطبان تردنياطلبي. هابه خودشناسي و حفظ نفس از رذيلتديگري 

يعني خود . (ساختمياين جدايي مقصدها را ناگزيرسوفسطاييان و استغناي مالي سقراط از سوي ديگر 

اما آشكار شدن .) ، از جمله شاگردان سقراط، سهيم بودندهاي بعدها در فاسد شدن سوفسطاييان نسلآتني

  .اين تفاوت به گذر زمان نياز داشت

سقراط او را همرديف سوفسطاييان  يتقريباً نصفي از داوران پانصد نفري دادگاه محاكمهجا بود كه به - 5

  .»اي شريفسوفسطايي«، اما در نظر افلاطون نيز او يك سوفسطايي بود .بشمارند
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Socrates the Sophist 

By Hassan Fathi
 

Socrates is now-a-days well-known as philosopher, opponent of the Sophism of 

second half of the fifth century B.C., and the forerunner of a philosophical 

tradition cultivated by Plato and Aristotle and endured along with the whole 

history of philosophy with some alterations and moderations. But, the 

contemporary Athenians sentenced him to death as a sophist, a heretic and a 

seducer of the youth. Was there anything in his character, method, behavior and 

sayings which led the Athenians to  such a sentence? The present paper answers 

to this question. The conclusion is that there are some similarities between 

Socrates and the Sophists in the subject-matters of discussion, in method, in 

individual character and in the content of teaching; this similarities can be seen in 

Plato’s dialogues. 
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